
 

  ١٤از  ١شماره صفحه:   /٢٨جلسة احزاب تفسير سورة 

 

 ٢٥فسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس ت

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه  )٥٦(ماً إِنَّ اللَّه وملاَئكَته يصلُّونَ علَي النبِي يا أَيها الَّذين آمنوا صلَّوا علَيه وسلِّموا تسلي﴿

والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِين والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملوا  )٥٧(للَّه في الدنيا والْآخرة وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناً لَعنهم ا

ذلك أَدني أَن يبِهِن بِجلاَناتك ونِساءِ الْمؤمنِين يدنِين علَيهِن من يا أَيها النبِي قُلْ لأَزواجِك وب )٥٨(بهتاناً وإِثْماً مبِيناً 

  ﴾)٥٩(يعرفْن فَلاَ يؤذَين وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً 

 ر فرشتگان دليل بر فضل علم و عالمقرار گرفتن عالمان در كنا

از نظـر حضـور در بيـت     (صلّي االله عليه و آلـه و سـلّم)  مبارك پيغمبر بعد از بيان وظيفه مؤمنين نسبت به وجود

شريف ايشان, وظيفه عبادي مؤمنان نسبت به آن حضرت را بيان فرمود. خداوند براي اهميت يك مطلب گاهي نـام  

 ـ »عمـران آل«كند در اوايل سورهٴ مباركـهٴ  ها را در كنار مؤمنين ذكر ميمبارك خود را گاهي نام فرشته ت كـه  گذش

شهِد اللّه أَنه لاَ إِله إِلَّا هو والْملاَئكَةُ وأُولُـوا  ﴿شهادت به وحدانيت خدا را قرآن كريم با سه ركن ذكر كرد فرمود: 

اين بيان نوراني امام سجاد(سلام االله عليه) كه فرمود در فضل علم همين بس كه خدا كار علما را كنار كـار   ١﴾الْعلْمِ

دهنـد  اند و شهادت بـه وحـدانيت حـق مـي    ناظر به همين است فرمود عالمان الهي كه موحدان ٢قرار دادها فرشته

شهِد اللّه أَنه لاَ إِله ﴿ها هم در كنار شهادت الهي اسـت  هاست و شهادت فرشتهشهادت آا در كنار شهادت فرشته

  جمله دوم و سوم عطف شده.  ،ن جمله اول تمام شدهكه آ ﴾إِلَّا هو والْملاَئكَةُ وأُولُوا الْعلْمِ
                                                

  .١٨عمران, آيهٴ آلسورهٴ .  ١
  .٦٢٥ر.ك: تفسير الامام العسكري, ص.  ٢
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 تفاوت مقام انبيا سبب تفاوت سلام و صلوات الهي بر آنان

در جريان سلام بر انبيا قرآن كريم از ذات اقدس الهي نقل كرده كه خداوند بر انبيـا درود فرسـتاد درودهـا هـم     

تلْك الرسلُ فَضلْنا بعضهم علَـي  ﴿(يك)  ١﴾النبِيين علَي بعضٍ لَقَد فَضلْنا بعض﴿اند يكسان نيست اگر انبيا متفاوت

(دو) درجات سلام فرستادن خدا بر انبيا(عليهم السلام) هم يكسان نيسـت در جريـان موسـي و هـارون      ٢﴾بعضٍ

و مانند آن اما در جريان حضرت  ٤﴾اهيمسلاَم علَي إِبر﴿در جريان ابراهيم  ٣﴾سلاَم علَي موسي وهارونَ﴿فرمود: 

تنها يك  ٥﴾سلاَم علَي نوحٍ في الْعالَمين﴿سابقه براي آن حضرت نازل كرد فرمود: نوح(سلام االله عليه) يك سلام بي

سلاَم ﴿جا در قرآن سلام جهاني هست و آن هم مخصوص نوح(سلام االله عليه) است كه نزديك هزار سال صبر كرد 

اين براي سلام, درباره صلوات هم نسبت به وجود مبارك پيامبر همين آيه محلّ بحث همـين   ﴾ي نوحٍ في الْعالَمينعلَ

كنـد بـا يـك تصـليه     ها را در حضور خود حاضر مياست كه فرمود خداي سبحان فرشته »احزاب«سورهٴ  ٥٦آيه 

   .﴾يصلُّونَ علَي النبِي﴿ ،اين مجموعه ﴾وملاَئكَتهإِنَّ اللَّه ﴿فرستند مطهر حضرت صلوات ميروان جمعي بر 

 گستره جواز ذكر نام غير خدا كنار نام خدا

بردن نام غير خدا در كنار نام خدا مخالف ادب است مگر جايي كه خود ذات اقدس الهي جهت اكـرام و اجـلال   

ابتـداي  كنـد در  ا در كنار نام خدا ذكر ميذكر بكند گاهي به صورت فاعل, گاهي به صورت مفعول نام غير خدا ر

تقوا را  ،فرمود مردم! از خدا و از ارحام ٦﴾اتقُوا اللّه الَّذي تساءَلُونَ بِه والْأَرحام﴿گذشت كه  »نساء«سورهٴ مباركهٴ 

رعايت حكم رعايت كنيد يعني رعايت ارحام, صله رحم رسيدگي به اوضاع ارحام به قدري مهم است كه در كنار 

در اطاعت پيامبر  ﴾تساءَلُونَ بِه﴿البته با فاصله شدن جمله  ﴾اتقُوا اللّه الَّذي تساءَلُونَ بِه والْأَرحام﴿خدا قرار گرفته 

                                                
  .٥٥اسراء, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .٢٥٣بقره, آيهٴ سورهٴ .  ٢
  .١٢٠سورهٴ صافات, آيهٴ .  ٣
  .١٠٩سورهٴ صافات, آيهٴ .  ٤
  .٧٩آيهٴ  سورهٴ صافات,.  ٥
  .١نساء, آيهٴ سورهٴ .  ٦
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يعـني   ٢»م بطاعتـه طاعتكُ نَرقَ و«خوانيم مي »جامعه«در زيارت نوراني  ١﴾أَطيعوا اللّه وأَطيعوا الرسولَ﴿فرمود: 

   .﴾أَطيعوا اللّه وأَطيعوا الرسولَ﴿خداي سبحان اطاعت از شما را در كنار اطاعت خودش قرار داد فرمود: 

 همساني اجلال و تكريم و اهانت پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) و ائمه(عليهم السلام) با خداوند

بالذّات برگردد آنجايي كه خـداي  ما بايد به ما بالعرضي رساند مستحضريد كه هر اينها عظمت اين خاندان را مي

ايـن  دانـد  اطاعت آا را اطاعت خود مـي داند سبحان احترام پيامبر و اهل بيت(عليهم السلام) را احترام خود مي

ها نقل كردند هم مرحوم كلـيني در  ها نقل كردند هم سنيبيگانه نيست بر اساس آن حديث قرب نوافل كه هم شيعه

كنت «نقل كرده كه مرآةالعقول در  (رضوان االله عليه)نقل كرد هم خدا غريق رحمت كند مرحوم مجلسي كافيلد دوم ج

محبـوب   بهبودن  و مانند آن خب اگر اين ذوات قدسي به قرب نوافل بار يافتند از محب ٣», بصره, لسانه و يدهسمعه

فصل اول و دوم كه منطقه ممنوعه فصل سوم است نه قام فعل كه بودن هجرت كردند و محبوب خدا شدند پس در م

اند اگر اين شد احترام بـه اينـها احتـرام بـه ذات     اينها مجاري ادراكي و تحريكي خداي سبحان ،است در فصل سوم

اهانت به ذات اقدس الهي است در فصل سوم لذا در اين معاذ االله ـ  ـاقدس الهي است در فصل سوم, اهانت به اينها 

كنـد هـم   هم اجلال و تكريم اينها را در كنار اجلال و تكريم الهي ذكـر مـي   »احزاب«آيات سورهٴ مباركهٴ بخش از 

  كند.در كنار اهانت ذات اقدس الهي ذكر ميمعاذ االله ـ  ـاهانت اين ذوات قدسي را 

 م)ظهور آيه ﴿وسلِّموا تسليماً﴾ بر اطاعت و انقياد از رسول(صلّي االله عليه و آله و سلّ

چـون ايـن   » ه يسلّمونتان االله و ملائك«ها نفرمود مطلب بعدي آن است كه سلام براي انبيا آمده اما در اين قسمت 

اگـر   ظهور در اين دارد كه شما تابع باشيد نه سلام بفرستيد ﴾وسلِّموا تسليماً﴿تسليمي كه خدا به ما امر كرد فرمود: 

فتوا به وجوب تسليم داده اگر منظـور از  استفاده كرده و جناب فخررازي كه طوري به معناي فرستادن سلام بود آن

                                                
  .٥٩نساء, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .٦١٦, ص٢من لا يحضره الفقيه, ج.  ٢
  .١٩٠، ص٧؛ ر.ک: صحيح(البخاری)، ج٣٩٠و  ٣٨٩، ص١٠؛ ر.ک: مرآة العقول، ج٣٥٢, ص٢ر.ك: الكافي, ج.  ٣
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به اين مناسبت خب جاي سؤال است كه چرا درباره  ١كه ايشان استفاده كرده» السلام عليك«يعني بگوييد  ﴾سلِّموا﴿

معني انقاد باشد انقياد باشد اطاعت  به ﴾تسليماً سلِّموا﴿اينها خدا تسليم را روا نداشت نفرمود سلام بر اينها اما اگر 

وما كَانَ لمؤمنٍ ولاَ مؤمنة إِذَا قَضي اللَّه ورسولُه ﴿گذشت  ٣٦آيه  »احزاب«باشد نظير آنچه در همين سورهٴ مباركهٴ 

خود اختيار نشان ندهيـد تسـليم   شما در برابر حكم پيامبر و اهل بيت(عليهم السلام) از  ﴾أَمراً أَن يكُونَ لَهم الْخيرةُ

معنـاي درود  بـه  ولي اگـر   و مانند آن را به كار نبرده» سلَّم«اينها درباره باشيد اگر به اين معنا باشد خداي سبحان 

كَـذلك  ﴿فرمـود:  ادامـه  فرمود سلام بر ابراهيم, سلام بر موسي و سلام بر هـارون در  فرستادن باشد خب بله وقتي 

فرستد اگر به معناي درود و تحيت باشد يقينـاً شـامل   هم خدا سلام ميو محسنين خب بر مؤمنين  ﴾يننجزِي الْمحسِنِ

شايد ناظر به همان مقام فعل باشد لذا درباره ما فتوا به وجـوب   ﴾سلِّموا تسليماً﴿حال اهل بيت خواهد بود اما اين 

  آن داده نشده.

 مه باعث تقرب ما به اين ذواتر انبيا و پيامبر و ائسلام و صلوات ما ب

براي آا يقيناً نيست اما براي خود ما تقرب است اين دو مطلب بايد از هم جدا باشد كه قبلاً هم پاسخ:  :...پرسش  

ا كـه بايـد   گذشت تقرب ما به همين است كه عرض ادب بكنيم و از طرفي اينها هم در قوس نزول گرچه هر كمالي ر

است كه امام(سلام االله عليـه) فرمـود و ماننـد آن ولي در قـوس      ٢»اول ما خلق االله نور نبينا«ه داشته باشند دارند ك

 ٣﴾رب زِدنِـي علْمـاً  ﴿رسند دهند به مرحله بالاتر مياند يكي پس از ديگري احكام را انجام ميصعود اينها مكلّف

را از خدا بگيريم به اهل بيـت  شيم واسط باشيم فيضي گويند و مانند آن اما كارِ ما واسطه باشد و خود ما رابط بامي

هاي ما تقرب ماست به ذوات قدسي آا پس دو مطلب است يكـي اينكـه   چنين نيست اين عرض ادببرسانيم اين

 ومن الَّيلِ﴿يا فرمود:  ﴾رب زِدنِي علْماً﴿كنند كه فرمود: آا در قوس صعود يكي پس از ديگري كمالات را طي مي

                                                
  .١٨٢، ص٢٥التفسير الکبير، ج.  ١
  .24، ص15نوار، ج؛ ر.ك: بحار الا442، ص1. ر.ك: الکافی، ج 2
  .١١٤طه, آيهٴ سورهٴ .  ٣
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و مانند آن آا با فعل خودشان يكـي پـس از ديگـري     ١﴾فَتهجد بِه نافلَةً لَّك عسي أَن يبعثَك ربك مقَاماً محموداً

طور نيست ما رابط و واسط باشيم بين خدا و كنند اما ما چيزي داشته باشيم كه به اينها بدهيم اينكمالات را طي مي

 و«گـوييم  درست است مي» قرب وسيلته«گوييم طور نيست ما ميخدا بگيريم به اينها بدهيم ايناينها چيزي را از 

باغباني باشد كه اين باغبان اي باشد, اشجار مثمرهآن روز بيان شده اگر باغي باشد اين همان مثالي كه  ٢»ارفع درجته

باغ است اگر روز عيد اين باغبان اي آن صاحبهم بركند تمام محصولات اين باغ را خود صاحب باغ دارد تأمين مي

شـود نـه   باغ بچيند و به پيشگاه او تقديم كند خود اين باغبان متقـرب مـي  از باغِ صاحبگُلي يك سبد ميوه يا دسته

هـاي مـا   هـا و اطاعـت  ملك چيزي افزوده بشود چون از باغِ او به او داده شد همه عبادتاينكه بر ملك آن صاحب

نبود اين معارف هم نبـود ايـن    غ نبود اين بوستان نبود اين مزرعاگر اين با ي است كه ما از باغ اينها گرفتيمهايميوه

اما اين تقربي است براي ما » و ارفع درجته«گوييم مي» قرب وسيلته«گوييم عمل صالح هم نبود بنابراين ما ولو مي

   .اندمجراي فيض ذات اقدس الهيبه حضور اين ذوات قدسي كه اينها در اثر قرب نوافل 

 پيامبر و ائمه(عليهم السلام) مجراي فيض رازقيت

فرمـود:  شوند مجراي رزق, اينها مي دهدنسبت مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)بينيد خدا وقتي اغنا را به پيغمبرمي  

﴿ولُهسرو اللّه ماهناخب اين كم ٣﴾إِلَّا أَنْ أَغْندهد نه تنها مسائل غناي مالي و ثروت را چه كسي مي حرف نيست غ

اينها معاذ االله ـ   ـچنين نيست كه  دهد ايندهد غناي كمالات معنوي را چه كسي ميرا, غناي علمي را چه كسي مي

نـد  امجراي فيض خالقيت هادر برابر ذات اقدس الهي دستگاهي داشته باشند اينمعاذ االله ـ   ـيك افراد عادي باشند يا  

خب وقتي  »هو المغني«شود مظهر مي »هو الرازق«شود مظهر مي ٤,»هو الشافي«شوند مظهر برابر قرب نوافل اينها مي

                                                
  .٧٩اسراء, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .٤٢الصحيفة السجادية, دعاي .  ٢
  .٧٤توبه, آيهٴ سورهٴ .  ٣
  .٢٢٧, ص٥٣بحارالأنوار, ج.  ٤



 

  ١٤از  ٦شماره صفحه:   /٢٨جلسة احزاب تفسير سورة 

 ﴾إِلَّا أَنْ أَغْناهم اللّه ورسـولُه ﴿كنند شما چه حرفي داريد  نياز ميفرمايد اينها شما را بيميكند خدا قرآن تصريح مي

   .گويندذيرند ميپمسئله دعا را مياينها 

 دليل بطلان قول وهابيت در توسل به پيامبر و ائمه(عليهم السلام)

ولَو أَنهـم إِذ ظَلَمـوا   ﴿شد كه اگر خوانده ميهم  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)همين آيه معروفي كه در حرم نبوي

ملَه فَرغتاسو وا اللّهفَرغتفَاس اءُوكج مهفُسيماً أَنحاباً روت وا اللّهدجولُ لَوسگويند اينها دعا را قبول دارند اما مي ١﴾الر

اي نيستند خدا چگونه اغنا را به اينها اسناد داد هر كسي به كارهمعاذ االله ـ   ـاي نيستند خب اگر  اينها در عالَم كاره

ناي معرفتي چه غناي كمالات ديگر به وسيله جايي رسيد چيزي نصيبش شد چه غناي مالي چه غناي علمي چه غ

معاذ االله ـ    ـكنيم مگر شمس و قمر تنظيم ميمطابق اين خاندان است خب الآن ما شب و روز مرتب كارهايمان را 

گيريم كشاروزي گيريم حرارت ميما از آفتاب نور مي كنيمكار را با آفتاب تنظيم ميبسياري از پرستيم ما ما شمس

ما معتقديم كه آفتاب سمتي دارد يا خدا آن معاذ االله ـ  ـخب آفتاب چه كاره است نيروي انرژي ما ري ما, ما, دامدا

  كنيم.را خلق كرد و از نورش داريم استفاده مي

 بركات صلوات بر پيغمبر و آل او در روايات نوراني اهل بيت(عليهم السلام)

ايـن   ﴾لتبـين للنـاسِ  ﴿ا فرستاديم كه او مفسر اصلي باشـد  چون خود قرآن فرمود ما پيامبر رپاسخ:  :...پرسش

اسـت شـرح    یاين ده صفحه نور ٢حتماً اين ده صفحه را ببينيد كترالدقائقتقريباً ده صفحه است در تفسير شريف 

 ـ  كند صفايي عطا ميصدري به آدم عطا مي ده كند در اين ده صفحه رواياتي كه از اهل بيت(عليهم السـلام) نقـل ش

فراواني كه بر صلوات بـار اسـت   فرستد بركات پيغمبر ميو آل خداي سبحان صلوات بر پيغمبردهد نشان مياست 

اينها را قرآن ناطق گفت اينها را كه ديگري نگفت, فرمود ما اين قرآن را فرستاديم تفسيرش را هم بـه  كنند ذكر مي

                                                
  .٦٤سورهٴ نساء, آيهٴ .  ١
  .٤٣٩ـ  ٤٢٩, ص١٠تفسير كترالدقائق, ج.  ٢



 

  ١٤از  ٧شماره صفحه:   /٢٨جلسة احزاب تفسير سورة 

مفسر قرآن, خب خدا هم پيغمبر و اهل بيت را مبيِّن قرآن,  ١﴾نزلَ إِلَيهِم لتبين للناسِ ما﴿تو گفتيم تو به مردم بگو 

دهـد كـه بركـات    قرار داد حداقل اين ده صفحه را كه ببينيد اين فضاي جان را نور مـي شارح قرآن, مدرس قرآن 

كنـد  اري كـه مـي  ها در شب و روز جمعه چه سمتي دارند وجود مبارك امام سجاد هر كصلوات چقدر است فرشته

خواهيـد دعايتـان مسـتجاب بشـود صـلوات      میكند اين است وجود مبارك حضرت امير فرمود اگر دعايي كه مي

خواهيد, خدا اجابـت  كنيد شما ميكنيد از خدا مسئلت ميتصليه ميخواهيد يكي بفرستيد شما دو چيز را از خدا مي

غرض اين اسـت كـه بـر اينـها      ٢كندر شما را هم اجابت ميكند اگر خدا صلوات شما را اجابت كرد خواسته ديگمي

سـلاَم علَـي   ﴿صلوات فرستاده خب اگر بر اينها صلوات فرستاده سلام هم كه در آيات ديگر هست وقتي فرمـود:  

سِنِينحزِي الْمجن كا كَذلونَ ٭ إِنارهي ووست و پس سلام به مفرستد خب يقيناً بر اهل بيت سلام مي ٣﴾معناي تحي

به همين گفتن شايد نباشد يعني تابع آا باشيد » السلام عليكم«اين ظاهراً معناي  ﴾سلِّموا تسليماً﴿ست اما اين اينها

تسليم او يعني » سلّم له«است » سلّم له«غير از  سلام االله گفتن و اينها، »سلّم االله«يا » سلّمواي«مناسبت نفرمود خدا 

اما سلامي كه واجب باشد نداريم سلام مستحب است برخي از در تشهد ما هست دانيم ميرا واجب شده. ما تصليه 

است سلام را » السلام عليك أيها النبي«فقهاي ما سلام را هم واجب دانستند اما معروف بين فقهاي ما عدم وجوب 

نقيـاد در برابـر فرمـان آاسـت و اگـر      كه امر است مفيد وجوب است اين درباره ا ﴾سلِّموا﴿واجب نكردند اين 

  گفتن باشد اين را حمل بر استحباب كردند.» السلام عليكم«هم به معناي  ﴾سلِّموا﴿

 كننده تعداد صلوات در نماز و غير آنروايات, تعيين

يـات  روادر صلوات اين امر هست اما حالا يك بار يا چند بار در نماز يا غير نماز اين را بايـد  پاسخ:  :...پرسش

, شروع به دعا, شنيدن نام مبارك پيامبر اينها دستور رسـيده كـه   تسميت عاطسالمشخص بكند كه كرده گفتند عند

                                                
  .٤٤سورهٴ نحل, آيهٴ .  ١
  .٤٩٤, ص٢الكافي, ج.  ٢
  .١٢١و  ١٢٠سورهٴ صافات, آيات .  ٣



 

  ١٤از  ٨شماره صفحه:   /٢٨جلسة احزاب تفسير سورة 

صلوات بفرستيد غرض اين است كه اصلِ امر وجوبش در قرآن كريم هست چون خود امر, مفيد وعده يـا تكـرار   

معناي تسليم بودن است كه خب در همـه امـور    اگر به ﴾سلِّموا﴿نيست بايد به وسيله روايات مشخص بشود اين 

باشد اين برابر معـروف بـين اصـحاب مـا     » السلام عليك ايها النبي«يا » السلام عليكم«واجب است اگر به معناي 

مستحب است واجب نيست برخي از فقها فتوا به وجوب دادند لذا بزرگان ديگر هم احتياط كردند ولي فخـررازي  

چـنين  به آا بدهيم ايـن  داند به هر تقدير ما واسطه باشيم كه فيضي را از خدا بگيريمب ميرا واج» السلام عليك«

اينها عرض ادبي است براي خود ما, خود مـا  » قرب وسيلته«گوييم ولو مي» و ارفع درجته«گوييم نيست ولو مي

  شود.نها درجاتشان هم متعالي ميفرستد ايمانند آن و خداي سبحان هم بر اينها صلوات ميو كنيم تكامل پيدا مي

دستور هم داده شـده انتظـار فـرج,     هكليات بعضي از دعاها تعجيل در فرج خوانده شد در نه,پاسخ:  :...پرسش

كنـد و كليـاتش بـه    ها نشده اگر روايت معتبري باشد خب انسان آن را اضـافه مـي  تعجيل در فرج در اين قسمت

  صورت كلي كه آمده.

   کند يا نه؟میاشکال ايجاد » و عجل فرجهم« در نماز اين  !استاد :پرسش

  که خب نه. بله آن اگر به قصد ورود بگويد نماز اشكال دارد اگر ورود نباشدپاسخ: 

 معيار قبولي نماز در دنيا

درجه وسـطايش يـك    بار استاش يك فضيلت درجه نازله برخب مثل نماز, نماز درجاتي دارد پاسخ:  :...پرسش

تنهـي عـنِ الْفَحشـاءِ    ﴿اسـت   ١»قربان كـلّ تقـي  «اش يك فضيلت, حقيقت نماز آن است كه , درجه عاليهفضيلت

خواهد ببيند نمازش قبول شد يا نشد البته ايـن در  است اگر كسي نماز خوانده نماز ظهرين را خوانده مي ٢﴾والْمنكَرِ

ب اگر موفق شد خودش را حفظ بكنـد و هـيچ گنـاهي    معياري دارد تا غروهم شود ولي در دنيا قيامت معلوم مي

اگر گفتند  ﴾والْمنكَرِ تنهي عنِ الْفَحشاءِ﴿نكند اين خوشحال باشد كه نماز ظهرينش قبول شده چون نماز آن است كه 
                                                

  .٢٦٥, ص٣الكافي, ج.  ١
  .٤٥سورهٴ عنكبوت, آيهٴ .  ٢



 

  ١٤از  ٩شماره صفحه:   /٢٨جلسة احزاب تفسير سورة 

» الصـلاة مـا هـي؟   «الصلاة ما هي؟ مثل اينكه بگويند الماء ما هو؟ آب چيست؟ آب آن است كه رفع عطش بكند 

خب اگر كسي نماز خوانده بعد از اينكه از مسجد يا محلّ نماز در آمده مبتلا به  ﴾والْمنكَرِ تنهي عنِ الْفَحشاءِ﴿ند گفت

شود نماز نخوانده, صحيح است يعني قضا و اعاده ندارد ولي مقبول نشده قبول يـك حكـم   گناهي شد اين معلوم مي

فقهي است اين نماز, قضا ندارد اعاده ندارد چون برابـر ظـاهر   فقهي نيست يك حكم كلامي است صحت يك حكم 

تواند خودش تشخيص بدهد درجات صلات نيست قبول نشده آدم مي ﴾تنهي عنِ الْفَحشاءِ﴿اما چون  هخوانده شد

كند بنابراين ايـن تعبيرهـا يكسـان نيسـت     كند درجات تسليم هم فرق ميمي ليه هم فرقكند درجات تصفرق مي

هم است و ما حق نداريم نام غير خدا را در كنار نـام  ي مفرد است گاهي جمع است گاهي با هم است گاهي بيگاه

ي شده در مواردي هـم نـام    اي باشد و مانند آن لذا در موارديخدا ببريم مگر اينكه روايت معتبري باشد يا آيه

  باره تسليم. افراد ديگر در كنار نام خدا برده شده اين درباره تصليه و در

 امر الهي بر پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) بر تصليه مؤمنان و تأثير آن

وقـتي كـه زكـات را از     (صلّي االله عليه و آلـه و سـلّم)  درباره تصليه ذات اقدس الهي خودش فرمود تويِ پيغمبر

ةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلاتك خذْ من أَموالهِم صدقَ﴿مؤديان زكات گرفتي بر آا صلوات بفرست 

ملَه كَناينكه فرمود:  ١﴾س﴿ملَه كَنس كلاتواجـب خـودش را داد وجـود مبـارك       ﴾إِنَّ ص يعني وقتي كسي حـق

 ي االله عليه و آلـه و سـلّم)  (صلّفرستد خب اين صلوات پيغمبربر او صلوات مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

ها به يـك معنـاي   رساند صلوات خدا به يك معناست صلوات فرشتهيقيناً مؤثر است اثر دارد لطف الهي را به او مي

از معنا جايز اكثر پيغمبر به معني ديگر, صلوات ما هم به معني ديگر, بنا بر تحقيق كه استعمال لفظ در ديگر, صلوات 

جمع بشوند اگـر   ﴾إِنَّ اللَّه وملاَئكَته﴿قائل باشيم كه اين چهار قسم ممكن است در زيرمجموعه از ااست يا عموم 

از معنا با حرف عطف كه به مترله تكرار معطوف است اين مشكل حـل  اكثر كسي اشكال كرد در استعمال لفظ در 

                                                
  .١٠٣سورهٴ توبه, آيهٴ .  ١



 

  ١٤از  ١٠شماره صفحه:   /٢٨جلسة احزاب تفسير سورة 

شـود كـه ايـن كلمـه     ر وسط آمد باعث مـي چون اين واو كه د» اغتسل للجمعة و الجنابة«شود اگر مثلاً گفتند: مي

لذا اگر يكي واجب بود ديگري مستحب, معنـا فـرق كـرد    » اغتسل للجمعة اغتسل للجنابة«تكرار بشود » اغتسل«

إِنَّ اللَّه ﴿اين واو اين اثر را دارد اين » اغتسل للجمعة و الجنابة«حكم فرق كرد عيب ندارد چون با عطف بيان شده 

هكَتلاَئميا  ﴾و﴿هكَتلاَئمو كُملَيلِّي عصي يالَّذ واين واو به مترله تكرار آن فعل است تكرار آن اسـم اسـت و    ١﴾ه

توانـد  ها به معني دعاست صلوات پيغمـبر هـم مـي   مانند آن لذا صلوات خدا به معناي رحمت است صلوات فرشته

خـذْ مـن أَمـوالهِم    ﴿فرمود:  »توبه«در سورهٴ مباركهٴ قسمي به معني رحمت, قسمي به معني دعا باشد به هر تقدير 

هِملَيلِّ عصا وكِّيهِم بِهزتو مهرطَهقَةً تداسـت كـه بنـدگان نسـبت بـه وجـود مبـارك         يك صلوات متقابلاين  ﴾ص

شمـا صـلوات بتـرا    فرستند و در روايات هم آمده است كـه هرگـز   صلوات مي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

الآخر الآخر, بترا كه مؤنث آن است آن هم منقطعنتيجه يعني منقطعنفرستيد نه بترا, بترا مؤنث اَبتر است ابتر يعني بي

الآخر نتيجه است يعني منقطعو آلش را نگويد اين صلوات بتراست يعني بي» اللهم صلّ علي محمد«اگر كسي بگويد 

صـلوات   (صـلّي االله عليـه و آلـه و سـلّم)    آمده است كه صلوات بترا نفرستيد وقتي بـر پيغمبر است لذا در روايات 

دارد يكي نـدارد,  » علي«منتها روايات در اينجا چند طايفه است يكي كلمه  ٢فرستيد بر اهل بيتش هم بفرستيدمي

اللهم صلّ علي «گوييم د ميهم ندارد مثل اينكه در تشه» و علي«ديگري  ٣»ي آل محمدصلّ علي محمد و عل«يكي 

   .رساندندارد اين تقرب كامل را مي» علي«ديگر » محمد و آل محمد

                                                
  .٤٣احزاب, آيهٴ سورهٴ .  ١
  .495، ص2الکافی، ج.  2
  .٣٢٨, ص٣الكافي, ج.  ٣
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   مندي از صلوات پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم)شرايط ره
نسبت به مؤديان زكات است و از آن جهـت كـه نمـاز,     (صلّي االله عليه و آله و سلّم)به هر تقدير صلوات پيغمبر

و بالاتر از نماز, مسئله اصلِ اعتقاد به توحيد است اگر كسي معتقد به توحيد بود معتقد به نبـوت   ١دين استعمود 

توانـد مشـمول صـلوات    بود معتقد به ولايت و امامت بود معتقد به معاد بود معتقد به اصول كلي بود اين هـم مـي  

اين اختصاص داشته باشد به مسئله زكات كه بفرمايـد:   چنين نيست كهباشد اين (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

﴿هِملَيلِّ عصا وكِّيهِم بِهزتو مهرطَهقَةً تدص هِمالوأَم نذْ متواند حالا اگر كسي مجاهد در راه خدا بود او هم مي ﴾خ

صلوات و لطف متقابلي است بين  مشمول صلوات باشد ذكر آنجا به صورت تمثيل است نه به صورت تعيين, اينها يك

شـود نظـير   مـي  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)امت و امام امت, امام در برابر پيغمبر نه, امامي كه شامل خود پيغمبر

  ٢.﴾إِني جاعلُك للناسِ إِماماً﴿آنكه درباره حضرت ابراهيم خداي سبحان فرمود: 

گـيريم  وجوهات هم مـي  كننددهيم اين كار را ميات هم ميما وجوه ,, ما مأموريمنيست چراپاسخ:  :...پرسش

  .كنندهمين كار را مي

چطـور در  گيرد همان حكم را دارد وجوهات را مي و همانبله, كسي كه جانشين پيغمبر است پاسخ:  :...پرسش

ايـن   كنـيم ر را مـي ما كه عملاً ايـن كـا   جانشين پيغمبر نيست ،گرفتن آن وجوهات جانشين پيغمبر است در تصليه

   .است (صلّي االله عليه و آله و سلّم)درباره پيغمبر

 حكم ايذای مؤمن لإيمانه مساوي با ايذای پيغمبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم)

پيغمبر است يك وقـت اسـت    یاند ايذاي آا هم مثل ايذافرمود اگر مؤمنين به همراه پيامبر در اين امور شريك

كند يا مثلاً ـ خداي ناكرده ـ بالاتر از اهانت مثلاً   ثر يك اختلاف مالي, اختلاف ملكي اهانتي ميكسي مؤمن را در ا

من يقْتلْ مؤمناً متعمداً ﴿شود مي ،قتلي, آن يك حكم خاص دارد معصيت كبيره است اما اگر مؤمن را لإيمانه كُشت

                                                
  .٥٢, ص٧, ١٩ص, ٢الكافي, ج.  ١
  .١٢٤بقره, آيهٴ سورهٴ .  ٢
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هاي عادي گذشت خلود براي كفر است نه براي معصيت »نساء«مباركهٴ كه در بحث سورهٴ  ١﴾فَجزاؤه جهنم خالداً

خلـود   ، اين كيفرششود كفرولي درباره مؤمن اگر كسي مؤمن را لإيمانه بكشد نه براي اختلاف ملكي خب اين مي

به دين  در حقيقت چوندر جهنم است اگر كسي مؤمن را لإيمانه اهانت بكند مثل اين است كه پيامبر را اهانت كرده 

اهانت كرده اما اگر نه, يك اختلاف ملكي دارد اختلاف مالي دارد اهانتي كرده آن ديگر مشمول اين آيه نيست اينكه 

, اين اختلاف مالي دارد اختلاف دارد معصيتي كرده اما آن فرمود اگر كسي مؤمني را آزار بكند يعني لإيمانه اما اگر نه

خدا باشد اين مئونه لازم دارد اين تعليق حكم بر وصف هم مشعر به عليـت   یدر حد ايذامعصيت طوري باشد كه 

لعن يعني دور از  ﴾لَعنهم اللَّه في الدنيا والْآخرة﴿حكمشان اين است  ﴾إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه﴿است فرمود: 

خداست غير خدا كه راحمـي در كـار   در عالَم فقط دست  كند رحمت همرحمت, خدا اينها را از رحمت الهي دور مي

كه توان رحمت ندارد پس اين است غير خدا هم  ٢»هل يرحم الفقير الاّ الغني ...لخالقاهل يرحم المخلوق الاّ «نيست 

هم قبلاً گذشـت   اين عذاب مهين ﴾وأَعد لَهم عذَاباً مهِيناً﴿اين نياز دارد و هيچ راحمي هم در عالَم براي او نيست 

كُلَّمـا نضـجت   ﴿بيـان شـده    »نسـاء «اين عذاب روحي است غير از آن عذاب جسمي و بدني است كه در سورهٴ 

ذَابذُوقُوا الْعيا لهرلُوداً غَيج ماهلْندم بهلُودمشخص شده  »نساء«آن عذاب جسمي و بدني است كه در سورهٴ  ٣﴾ج

ين تحقير شدن, مورد اهانت قرار گرفتن, كند اكند تحقير ميكند اهانت ميرا رسوا مي اواين عذاب روحي است كه 

  شود.منفور جامعه شدن اينها عذاب روحي است اين شخص كه مؤمن را آزار كرده گرفتار عذاب روحي مي

 حرف درست زدن و درست حرف زدن, وظيفه همه در انتخابات

ب باشيم هر چه باشد چه فصل انتخابات چه غير فصل انتخابات چـون  خب همه ما بايد مواظپاسخ:  :...پرسش

توانيم زندگي كنيم ما بالأخره اين كشور را بايد با هم ما دو گونه مي» كثير الجُرم«است و  »قليل الجرم«گفتند زبان 

                                                
  .٩٣ٴ سورهٴ نساء, آيه.  ١
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را شمـا   خب اين عـالم بزرگـوار   .اين خطر در گوش ماست بحرين ،در سوريهبسازيم خطر الآن زير گوش ماست 

خليفه بايد از عاقبت تلخ كارشان هم باخبر باشند اين اين آل اشاست ريختند در خانهيك شخصيت مهمي بينيد مي

ما ـ خداي ناكرده ـ احترام به يكديگر را  كنندطور الآن دارند شكنجه ميعلما را اين بزرگان را اين مؤمنين را اين

قُل لعبادي يقُولُوا الَّتي هي أَحسن إِنَّ الشيطَانَ ﴿توانيم عالمانه بزنيم ميحفظ نكنيم كه درست نيست ما حرفي داريم 

مهنيغُ بتردرست بزنند خب اشكالي هست آدم عالمانه مي ١﴾ي تواند بگويد فرمود مؤمنين درست حرف بزنند حرف

مانه با يكديگر سـخن بگوييـد خطـر را شمـا     چه داعي داريم يكديگر را برنجانيم اين سفارش خداست فرمود محتر

خليفه جواب خدا را چه بايد بدهند ريخت اين آل ﴾قُل لعبادي يقُولُوا الَّتي هي أَحسنبينيد زير گوش شماست ﴿مي

مثال خب اينها جواب خدا را چه بايد بدهند ما هم قبلاً در ايران به اآيت االله شيخ قاسم در خانه آن عالم بزرگوار 

تواند محترمانـه  اگر واقعاً اشكالي است آدم مي ﴾قُل لعبادي يقُولُوا الَّتي هي أَحسناينها مبتلا بوديم به ما فرمود: ﴿

شاءاالله ـ به بركت روح مطهر امام راحـل و  ـ ان تواند محترمانه بگويد كه اميدواريمآدم مي داردبگويد اگر استدلالي 

  ه ترين وجه پيش برود.هاي پاك شهدا بخون

 بيان سيدالشهداء در محال بودن رسيدن به مقصد به وسيله گناه

ن را آزار بكند يك بيـان  چرا آدم مؤم ﴾والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِين والْمؤمنات﴿اين براي خدا و پيامبر اما فرمود 

فرمود ممكن نيست كسـي از راه گنـاه بـه    ـ » كلامهم نور«واقعاً ـ نوراني حضرت سيدالشهداء(سلام االله عليه) دارد  

نوراني وجود مبـارك سيدالشهداء(سـلام االله عليـه)    بسيار كند اين بيان مقصد برسد هدف هرگز وسيله را توجيه نمي

اهد از راه اگر كسي بخو ٢»يحذَرلمجيء ما لما يرجو و أسرع  أمراً بِمعصية االلهِ كانَ أفوت من حاولَ«است فرمود: 

أمـراً   مـن حـاولَ  «افتد گناه, وسيله نيست به مقصد برسد زودتر از ديگران به چاه مي تخريب خلاف, گناه, مت,

االلهِ كانَ أفوت بِمعصية مجيء ما لل رجو و أسرعما يحذَرزودتر از ديگران به خطر و رسد اين هرگز به مقصد نمي »ي
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والَّذين ﴿تر از اين فرمود: تر و نافعنوراني سيدالشهداء(سلام االله عليه) چه بياني جامعافتد ما قبول كرديم بيانات مي

زنند كنند حد ميخب او را تعزير مييك وقت است كسي گناه كرده  ﴾يؤذُونَ الْمؤمنِين والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبوا

طور بگويد بالأخره حسـابي دارد كتـابي   ده يا ثابت نشده آدم هميناين ديگر مشكلي ندارد اما اگر كسي كاري نكر

يعني حمل كرد, بار سنگيني » احتمل«يك بار سنگيني است  ﴾بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملوا بهتاناً وإِثْماً مبِيناًدارد ﴿

انسان اين عمل را به او اسناد بدهد روي دوشش است تان يك بار سنگيني است عملي است كه كسي نكرده وقتي 

كند وقتي نكرده, گويد من كه چنين حرفي نزدم چنين كاري نكردم عملي كه آدم را مبهوت ميشود مبهوت, مياو مي

ست اين هم بار است اين بـار روي دوش او قـرار   گويند تان, گناه روشني هم كه ااسناد چنين عملي به او ميبه 

   .ه نيستگيرد باربري هم كمي

 بندي مباحثجمع

هم تصليه مؤمنين بر  ﴾وصلِّ علَيهِم إِنَّ صلاتك سكَن لَهمبنابراين هم تصليهٴ بر مؤمنين را ذكر فرمود كه فرمود: ﴿

 یخدا و پيامبر را حرام شمرد هم ايذا یدر كنار تصليه ملائكه ذكر كرد هم ايذا (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر

اين برادران و خواهران مؤمن در همه اين مراحل ملاحظه فرموديد شركت داشتند هم  ،ادران و خواهران مؤمن رابر

هـم   (صلّي االله عليه و آله و سـلّم) هم در دريافت تصليه از پيغمبر (صلّي االله عليه و آله و سلّم)در تصليه بر پيغمبر

  پيامبرند. اهم هست بنابراين اينها محشور باينها نسبت به حرمت ايذايي كه نسبت به پيامبر هست 

  »و الحمد الله رب العالمين«


